
 

  
  
  
  

  آزمايي در مكاشفات عرفاني ي راستيها راه
1٭علی شیروانی  

  چكيده
وجـود  . عرفان نظري مكتبي در شناخت هستي است كه منبـع معرفتـي و اصـلي آن كـشف و شـهود اسـت                  

ترين مسائلي است كـه اعتبـار كـشف و            اختلاف و گاه تنافي و تعارض ميان شهودهاي عارفان، يكي از مهم           
در اين مقاله ضمن اذعان به اصل وجود اخـتلاف و        . ه چالش كشيده است   شهود را به عنوان منبعي معرفتي ب      

هايي كه در آثار عرفا براي تميز مكاشفات صـحيح از             ترين ميزان   تعارض ميان مراتبي از كشف و شهود، مهم       
  .شود سقيم، بيان شده است، معرفي و بررسي مي

مكاشـفات، جـوادي آملـي، فلـسفهٴ        كشف و شهود، منابع معرفت، صدق مكاشفات، سنجش         : ها  واژهكليد  
  .عرفان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥/٦/٨٩:  پذيرش١٩/٥/٨٩: دريافت. ٭ استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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٨٦ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه
در متون عرفاني مطالب فراوان و در خور توجهي دربارهٴ لزوم سنجش كشف و شـهود و نيـز       

از نظر عارفان مسلمان، كشف و شـهود مراتبـي          . هاي سنجش آن آمده است     معيارها و روش  
يستند، و از سـوي ديگـر،   نمايي يكسان ن آوري و واقع  دارد كه به لحاظ ارزش معرفتي و يقين       

هاي عارف بـه هنگـام كـشف، گـاهي موجـب فهـم و دريافـت              دخالت مفروضات و دانسته   
شود؛ چنانكه در مرحلهٴ گزارش و نقل مشاهدات نيز عارف مصون از              نادرست مشاهدات مي  

به ديگر سخن، عارف، دست كم پيش از آنكه به كمال رسد و انـساني               . خطا و اشتباه نيست   
 هم در مقام مشاهده، هم در مقام فهم و هم در مقام ابلاغ، در معرض خطا قـرار                   كامل گردد، 

دارد، و از اين رو، هم خودش و هم ديگران، براي سنجش درستي و نادرستي آنچه فهميده و                  
علامه جوادي آملي در بيان لـزوم       . هايي براي سنجش دارند     گويد، نياز به معيارها و روش       مي

  :گويد ي عرفاني ميارزيابي و سنجش شهودها
شكي نيست كه براي تشخيص حق از باطل در علوم عرفاني نيز نياز به آلتي                

باشد؛ زيرا در صورتي كه     ] تشخيص صواب از خطا   [= دار آن     است كه عهده  
هـاي گونـاگون عرفـاني        چنين وسيلتي براي تمييز حق از باطـل در دريافـت          

تيجه راه عرفـان كامـل و تـام          يك از آنها قابل اعتماد نبوده، در ن        چنباشد، هي 
  .)٢٧٩، ص ٣، ج عين نضّاخ(. نخواهد بود

هاي اهل عرفـان را دليـل ايـن        ايشان وجود اختلاف و بلكه تناقض ميان بسياري از يافته         
ها و معارف كشي برخي از عارفان را از سوي برخـي ديگـر،           شمارد و انكاريافته    نيازمندي مي 

  :گويد داند و مي شاهد اين اختلاف مي
 و  كثانيـة مـا يـراه الاحـول       به عنوان نمونه در باب وحـدت و كثـرت برخـي كثـرت را                «
 را نظير وحدت، امر حقيقي دانسته و برخي ديگـر كثـرت را               گونه پنداشته و بعضي آن      سراب

  )٢٨٠همان، ص (» .دانند حقيقي و وحدت را عين كثرات عينيه مي
 ـ            واع گونـاگون مكاشـفات را شـامل        از نظر ايشان، اين حكم چنان عمـوميتي دارد كـه ان

تجربهٴ كساني كه پيامبر يا پيشواي      «بنابراين  . گردد؛ جز تجربهٴ پيامبران و پيشوايان معصوم        مي
معصوم نيستند، اعم از كشف و شهود، رؤيا، احساسِ امر متصل يا منفصل از نفـس و بـدن                   

 تا صحت و سـقم  ، همگي نيازمند عرضه به ميزان است    )نه همچون خواب و حالات مناميه     (
  )٩٥، ص ٣، ج تفسير موضوعي قرآن كريم(» .آنها آشكار و ارزش و قيمتشان، پديدار شود
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عرفاني مكاشفات در آزمايي راستي هاي راه  ٨٧ 

براي پاسخ  چه معيار يا معيارهاي براي ارزيابي درستي ونادرستي مکاشفات وجود دارد؟اما 
ي معيارهاي گوناگوني براآنان . كردمراجعه نيز هاي خود عارفان  به گفتهبايد به اين پرسش 

 اين معيارها و موازين برخي خاص و شخصي است كه .اند سنجش مکاشفات بيان کرده
ها و احوال و استعداد خاص سالك است و اختصاص به خود وي دارد،  متناسب با ويژگي

شرح فصول ( .شود و برخي عام و فراگير است، و در تمام حالات و شرايط، معيار تلقي مي
  :ن آنها به اين شرح استتري  مهم)١٠١، مقدمه، ص الحكم

  كشف معصوم. ١
بـالاترين  . چنانكه اشاره شد كشف و شهود امري تشكيكي و داراي مراتـب گونـاگون اسـت           

مرتبهٴ كشف كه انبيا و اولياي الهي از آن برخوردارند، معـصوم از هرگونـه خطـا و لغزشـي                    
  .است و از اين رو، ملاك و معيار سنجش ديگر مراتب كشف خواهد بود

هـاي بـديهي در ميـان ديگـر           مرتبه از كشف، كه كشف معصوم اسـت ماننـد گـزاره           اين  
ها است و مصداق اتم آن همان وحي نبـوي اسـت كـه معيـار و ترازويـي اسـت بـراي              گزاره

اي كه اگر عارف در كـشف و شـهود خـود چيـزي              سنجش ديگر مكاشفات عارفان؛ به گونه     
. اسازگار باشد بايـد آن را نادرسـت شـمارد         دريابد كه با معارف وحياني و يا شريعت نبوي ن         

  :گويد باره مي ابن عربي در اين
 كـان الرجـوع الـي كـشف         Ｄو اذا خالف الكشف الذي لنا كشف الانبياء       

الانبياء عليهم السلام و علمنا ان صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليـه خلـل          
بكونه زاد علي كشفه نوعاً من التأويل بفكره فلم يقف مع كـشفه، كـصاحب         
الرؤيا فان كشفه صحيح و اخبر عما رأي و يقـع الخطـأ فـي التعبيـر لا فـي               

هرگـاه كـشفي كـه بـراي مـا واقـع       «؛ )٧، ص ٣، جالفتوحات المكية (نفس ما رأي    
و [گـرديم     مخالف باشد، به كشف ايشان بازمي      Ｄشود با كشف پيامبران     مي

ر بـريم صـاحب آن كـشف د         ، و پـي مـي     ]دهـيم   آن را مرجع و معيار قرار مي      
اش  كارش خلل و نقصاني روي داده است؛ بدين نحو كه بـه واسـطهٴ انديـشه           

را بر كشف خويش افزوده و در نتيجه، بـه          ] و تعبير و تفسير   [نوعي از تأويل    
مانند كسي كه رؤيايي ديده اسـت كـه صـادق           . بيان كشف بسنده نكرده است    
كنـد نـه در       گويد، اما در تعبير رؤيايش خطا مـي         است و آنچه را ديده باز مي      

  ».خود آنچه ديده است
فكل من قال من اهل الكشف أنه مأمور بأمر الهي في حركاتـه و سـكناته                «: افزايد  نيز مي 
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٨٨ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

مخالف لأمر شرعي محمدي تكليفي فقد التبس عليه الأمر و ان كان صـادقاً فيمـا قـال انـه                    
ار خـويش   ؛ پس هركس از اهل كشف بگويد كـه در رفتـار و كـرد              )١٧٩، ص   ١همان، ج   (سمع  

فرماني الهي دريافت كرده كه با فرمان تكليفي شريعت محمد مخالف است، امر بر او مشتبه                
آن [؛ هرچنـد در ايـن گفتـه خـويش كـه             ]و در اين ادعاي خويش بر خطا رفته است        [شده  

  ».شنيده است، صادق باشد] فرمان را
. ل است  ميزان و معيار سنجش حق و باط       Ｄحاصل آنكه وحي نبوي و سنت معصومين      

روشن است كه در اين زمينه بايد به لحـاظ سـند و دلالـت و جهـت صـدور، مراحـل لازم                       
آور، و نه هر فهمي از حديث صائب          پيموده شود؛ چرا كه نه هر حديثي حجت است و يقين          

مشكل اساسي در اين زمينه در بسياري از موارد، پر كردن فاصـلهٴ ميـان               . است و قابل استناد   
 درك و دريافت صـحيح آن اسـت، وگرنـه در اصـل مطالـب سـخني                  ما و كشف معصوم و    

  .نيست
علامه جوادي آملي به تكرار در آثار خويش، بـر لـزوم سـنجش مكاشـفات عرفـاني بـا            

طـور    از نظر ايشان، همان   . اند  كشف معصومين كه متبلور در كتاب و سنت است، تأكيد كرده          
 است، ولي بديهي مصون از خطـا        كه علم حصولي، يا نظري و يا بديهي، و نظري خطاپذير          

است و براي صيانت از خطا در علم نظري بايد بديهي را اصل قرار داد، علم شهودي نيـز دو     
  :قسم است

  شهودي معصوم از خطا؛. ١
  .شهودي مشوب به خطا. ٢
] هـم [علم شهودي معصوم از خطا، همان شهود انبيا و اولياي معصوم الهي اسـت كـه        «

ند وهـم در    ا  ند و هم در حفظ و نگهداري آن در مخزن علمي معصوم           ا در تلقّي معارف مصون   
علـم شـهودي مـشوب بـه خطـا همـان            . ابلاغ و املاي آن محفوظ از هرگونه اشتباه هستند        

و براي صيانت از حدوث خطا يا تنزيـه      ... عرفاني غير معصوم است   ] ي[كشف و علم شهود   
صل قرار داد و در پرتو آن كـشف غيـر           آن از پيراستگي اشتباه طاري، بايد كشف معصوم را ا         

 البتـه بايـد توجـه       )١١٤، ص ١٣، ج تفسير موضوعي قـرآن كـريم     (» .معصوم را ارزيابي و تصحيح كرد     
» .كيفيت ارجاع شهود مشوب، به كشف سره و معصوم براي همگان آسان نيـست   «داشت كه   

است و كـسي كـه     بلكه نيازمند مهارت و تخصص لازم و اجتهاد متناسب با اين مقام              )همان(
ُلوا اهـل الـذكر ان كنـتم لا أفَـسـ﴿: خود فاقد اين تخصص است بايد به اهـل آن مراجعـه كنـد              ُ ِ ِ ِّ َ َ

َتعلمون   )٤٣سورهٴ نحل، آيهٴ (. ﴾َ
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عرفاني مكاشفات در آزمايي راستي هاي راه  ٨٩ 

  عقل. ٢
ميزان و شاخص دوم براي سنجش مكاشفات غير معصوم، عقل است كه در علـوم نظـري و               

د به مكاشفات خود چيـزي را ادعـا كنـد كـه             اگر عارف با استنا   . شود  فلسفهٴ الهي نمايان مي   
اش فتـوا دهـد، از او پذيرفتـه     عقل برهاني و برهان عقلي آن را محال شمارد و بـه نادرسـتي        

  :بدين نكته تصريح شده است) ق.هـ/ ٤٠٥/٥٠٥(در كلام غزالي . نخواهد شد
چيزي كه عقـل  ] كه همان فضاي عرفان و كشف و شهود است    [بدان كه در طور ولايت      «

آري ممكن اسـت در طـور ولايـت، چيـزي     . حكم به محال بودن آن كند، جايز و روا نيست 
آشكار شود كه دست عقل از آن كوتاه باشد؛ بدين معنا كه امري باشد كـه بـه مجـرد عقـل                      

شمارد و آنچه عقـل بـدان دسـت           گردد و كسي كه ميان آنچه عقل آن را محال مي            ادراك نمي 
تر از آن است كه طرف سخن قرار گيرد كه بايـد او را          مش پايين يابد، تفاوت نگذارد، مقا     نمي

  )٣٢٣ـ٣٢٢، ص ٢، ج الحكمة المتعالية(» .با جهلش وا نهاد
  :كند، سه گونه مي تواند باشد آنچه عارف با استناد به تجربهٴ عرفاني خود بيان مي

  ؛دهد پذير كه برهان عقلي بر تأييد و تصويب آن گواهي مي آموزه اي عقل) الف
كند و نه اثبات و در نتيجـه عقـل            گريز كه برهان عقلي نه آن را نفي مي          اي عقل   آموزه) ب

  گو است؛  به تنهايي نسبت به آن لاادري
دهـد و آن را محـال    ستيز كه برهان عقلي بر نفي و بطلان آن گواهي مي           اي عقل   آموزه) ج
  .شمارد مي

 عارف بايـد از آن بپرهيـزد؛ هرچنـد راه    بنابر بيان غزالي، نوع اخير در عرفان راه ندارد و         
براي نوع دوم باز است؛ چرا كه كشف و شهود عارفان خود منبعي مستقل براي معرفـت بـه                   

  .رود شمار مي
 بر ميزان بودن برهـان بـراي عرفـان          تمهيد القواعد نيز در   )  ق ٨٣٥ـ٧٧٠(تركهٴ اصفهاني   

فان، و تشريح آن مقـدار از تـصفيه   وي پس از بيان حقيقت، دو راه برهان و عر    . كند  تأكيد مي 
شـود،    هر دو راه معرفت شهودي و عقلي شمرده مي      ه عنوان مبدأ مشترك از شروط عامه      كه ب 

شود كه چنـين نيـست كـه كـشف و شـهود               به برتري عرفان بر برهان اشاره كرده، يادآور مي        
ر ورطـهٴ  عرفاني، همواره مصون از خطا و اشتباه باشد؛ بلكـه سـالك مـشاهد نيـز گـاهي د           

شمارد و از اين رو، نيازمند ميزاني است كه او را             افتد و پندار را حقيقت مي       خيالات فاسد مي  
هـاي گونـاگون      اي براي تمييز حق از باطل در دريافـت          اگر چنين وسيله  . از خطا مصون دارد   
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٩٠ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

. بـود عرفاني نباشد، هيچ يك از آنها قابل اعتماد نبوده و در نتيجه راه كامل و تامي نخواهـد                   
ها علوم نظري و معارف عقلي است كه نسبت آن به عرفان همانند نسبت             از جملهٴ اين ميزان   

  )٢٧٣ـ٢٧٠، ص تمهيد القواعد(. منطق به فلسفه است
علامه جوادي آملي پس از بيان اينكه سالك طريق حقيقت نيازمند علوم برهاني است تا               

بنابراين علوم نظري و از جمله منطـق        «: گويد  راه و مقصد سلوك را برايش معلوم دارد، مي        
هايي هستند كه طالب را در قالب رفتـار موافـق بـه               نظير بحور شعري و نِغَمِ موسيقي، ميزان      

  )٢٨١، ص٣، ج عين نضّاخ(» .گردانند ملكات متناسب با خود واصل مي
از نظر ايشان بهتر و بلكه ضروري و لازم است كه انسان پيش از گام نهادن در سـلوك،                   

هـاي خـود را دارا      هم توان تشخيص صحت يافته    «كمت بياموزد؛ چرا كه در اين صورت،        ح
يابد و لذا هرگز در نيمهٴ راه متحير        است و هم شوق و طلب مراتب عاليه را در خود زنده مي            

انـد نيـز     ماند، بلكه با استفاده از براهين حكمي بر رفع تحير ديگراني كه در راه بازمانـده                 نمي
شود كه تحصيل حكمت نظري براي سـالك عـلاوه بـر      از اينجا معلوم مي    )همان(» .دپرداز  مي

ترين آنها، مـانع شـدن        سنجش درستي و نادرستي شهودهايش، فوايد ديگري نيز دارد كه مهم          
هاي سلوك و توهم به پايان بردن راه، پـيش از دسـتيابي بـه كمـال                   از توقف سالك در ميانه    

  ١.نهايي است

  استاد كامل. ٣
در عرفان اسلامي بر لزوم ارتباط سالك با استادي كامل و واجد شـرايط و مراجعـه بـه وي                    

آزمايي اموري كـه در خـواب يـا بيـداري بـر وي پديـدار                 براي بازشناسي مكاشفات و راستي    
پريـشان محـض يـا    (اند  گونه كه رؤياها بر سه دسته شود، تأكيد شده است؛ چرا كه همان   مي

آنچه را كه سـالك در بيـداري نيـز          ) اي از حق و باطل      محض و آميزه   اضغاث احلام، راستين    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اند كه در ساحت شهود، عقل و برهان راه ندارد؛ چرا كه در آن ساحت، تناقض                 غلط گمان كرده   برخي به .  1

دچار شـطحيات   روا است و جمع ضدين امري جايز بلكه محقق است و به همين دليل است كه عارفان                  
شـمارند، و معرفـت عرفـاني را طـوري وراي طـور عقـل                 هاي خود را بيان ناپـذير مـي         شوند، و يافته    مي
روايـت ابـن عربـي و مايـستر         ؛ وحـدت وجـود بـه        ٢٨٨ـ٢٦٢عرفان و فلسفه، ص     : ك.ر. (شمارند  مي

داختن به آن  هايي اساسي وارد شده است كه اينك مجال پر          بر اين نظريه اشكال   ) ٤٥٠ـ٣٩٥، ص   اكهارت
، معرفت فلـسفي » عقل گريزي عرفان«و مقاله  ١٤٧ـ١٠٢مباني و اصول عرفان نظري، ص    : ك.ر(نيست  

 ).٦٦ـ٣٩، ص ١٣٨٤، ٨ش 
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عرفاني مكاشفات در آزمايي راستي يها راه  ٩١ 

كند، گاهي امور حقيقي محض است و گاهي امور خيالي محض اسـت و گـاهي                  مشاهده مي 
به همين دليل، سالك نيازمنـد      . نيز باطلي است كه اندكي از حقيقت در آن داخل شده است           

:  تمييـز داده، او را از دام شـيطان برهانـد   استاد و راهنمايي است كه براي او حق را از باطـل         
، مقدمـه،   شـرح فـصول الحكـم     (» .لذلك يحتاج السالك الي مرشد يشده و ينجيه من المهالـك          «

  )١٠٠ ص
كنـد كـه    در شرح اين كلام قيـصري بيـان مـي   ) ق. هـ١٣٠٦ـ١٢٤١(اي   محمدرضا قمشه 

  :يافته در خيال متصل سالك بر چند قسم است هاي تمثل صورت
  شود؛  هايي كه از طريق حواس ظاهر بر سالك وارد مي صورت. ١
  هايي كه ساختهٴ قوهٴ متخيله است؛ صورت. ٢
هايي كه از طريق باطن و به واسطهٴ تجليات و تمثلاتي كـه از عـالم معـاني و               صورت. ٣

  شود؛ عقول قدسي است، بر سالك وارد مي
خيال منفـصل حاصـل    مثال و  مهايي كه از منعكس شدن صور موجود در عال          صورت. ٤
  گردد؛ مي

هـاي بيـرون از حيطـهٴ     ها و شـيطان  ابليس) سازي صورت(هاي ناشي از تمثيل    صورت. ٥
  .وجودي سالك

ايـن مرشـد بايـد      . از اين رو، سـالك نيازمنـد مرشـدي اسـت كـه وي را هـدايت كنـد                  
فارقـاً  و يجب علي المرشد اَن يكون عارفاً بجميع تلك العوالم و        «: هايي داشته باشد    ويژگي

همـان، تعليقـات،   (بين موجوداتها ليميزها و يميز الخبيث من الطيب و ينجيهـا مـن المهالـك          
؛ مرشد و راهنماي سالك بايد بر همهٴ اين عوالم آگاه باشد و بتواند ميان موجودات                )١٠٤ ص

هـا   اين عوالم تفكيك كند تا آنها را تمييز دهد و ناپاك را جدا سازد و سـالك را از مهلكـه                 
  ».هاندبر

  يـت بترس از خطر گمراهـظلمات اس  قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن
اهميت ارتباط و پيروي از استاد كامل در سلوك، چندان است كه سـالك را از مراجعـه                  

در ] نياز به علـوم عقلـي بـراي سـنجش مكاشـفات     [«سازد؛ زيرا  نياز مي به ديگر معيارها بي  
اش كند، و پيشواي كاملي كه بـه وي           اي كه راهنمايي    هصورتي است كه سالك، پير راه پيمود      

اما اگـر چنـين   . ها و احوالش به دست او است اقتدا نمايد، نداشته باشد؛ كسي كه كليد قفل     
پيري داشته باشد در هر منزل و مقامي بر حسب هر وقت و استعدادي علوم و ميزاني وجـود                   
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٩٢ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

هـاي اسـتعداد    بـر پايـه  ] اش و آگـاهي  [دارد كه بدان اختصاص دارد، و پير به مقدار فراسـت  
  )٢٧٤، ص تمهيد القواعد(» .كند سالك، او را بر آن علوم و موازين آگاه مي

هـاي    هاي جان سالك احاطـه دارد و از نيـت           عرفا معتقدند كه استاد واقعي بر تمام جنبه       
 را  هاي روحاني و معنـوي شـاگرد        ها و خصوصيت    او نيازمندي . آشكار و پنهان او آگاه است     

اي كه به پيامد ذكرهـا و اعمـال و مراقبـات عرفـاني مختلـف             شناسد و با توجه به احاطه       مي
او با پـيچ    . دهد  هاي وي دستورهاي لازم را به او مي          با توجه به وقت، استعداد و ويژگي       دارد،
اي شـهودها يـا       تواند سالك را در يـافتن علـت رخـداد پـاره             هاي راه آشنا است و مي       و خم 

هاي نيرومند خود و قـدرت نفـوذ    او با تكيه بر تجربه. ها ياري دهد   دن برخي حالت  تجربه كر 
مبـاني و  : ك.ر(اي چه حالي و چه شـهودي درسـت اسـت           داند در هر مرحله     در دل سالك، مي   

  )٨٤ ـ ٨٣، ص اصول عرفان نظري
هـاي سـنجش      علامه جوادي آملي كشف اعلاي صاحبان حق اليقـين را يكـي از ميـزان              

شمارد و با بيان اينكه در مراحل علم اليقين و عين اليقين، دوگانگي ميـان عـالم و               شهود مي 
معلوم باقي است و به همين دليل مجال شك و ترديد در درسـتي و نادرسـتي آنچـه عـارف                    

شمارد و همين امر را موجب عدم         يافته وجود دارد، اين دوگانگي را در حق اليقين منتفي مي          
اند در حـصول   از اين رو ديگراني كه به آن مقام راه نيافته  «. داند  آن مي رخنهٴ هرگونه ترديد در     

  )٢٨٣، ص عين نضّاخ( ١».توانند به او مراجعه كنند و حضور خود مي

  آثار و عوارض. ٤
از جمله عبدالرزاق   . توان يافت   در اين باره نيز مطالب فراواني در سخنان عارفان مسلمان مي          

 ـ احوال عارف گاهي صحيح است و گاهي فاسد؛ و ممكن اسـت  پس از بيان اينكه  كاشاني 
اين دو باهم آميخته شود و حق و باطـل مـشتبه گـردد و در ايـن صـورت سـالك بايـد در                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شـود و  اي است كه شامل معيار نخست نيز مي شايان ذكر است كه سخن ايشان در بيان اين معيار به گونه      .  1

ر آن باشد كه هرچند كشف هر انسان كاملي كه بـه مقـام   شايد علت اين ام. بلكه بيشتر ناظر به آن است   
كند،  عين اليقين راه يافته باشد، مصون از خطا است، اما عصمت از خطا در كشف به تنهايي كفايت نمي              

و صاحب مقام حق اليقين بايد در مقام نظر و انديشه و فهم آنچه شهود كرده نيز معصوم باشد، و هرچند 
نحصر در انبيا و ائمهٴ معصومين ندانيم، احراز وجود آن براي هر كـسي آسـان                ها را م    حصول اين ويژگي  

 .نُما بسيارند نيست؛ كه ناقصان كامل
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عرفاني مكاشفات در آزمايي راستي هاي راه  ٩٣ 

تصحيح آن بكوشد تا حق و باطل احوال را تمييز داده باطل را نفي كند و در اثبـات احـوال                      
وارض همـراه بـا تجربـه و    هـا و ع ـ  ـ تمسك به نشانه صحيح با علم و معرفت تلاش نمايد     

كنـد، و   مانـد توصـيه مـي    قرين با آن و آثار و ثمرات تجربه را كه پـس از احـوال بـاقي مـي                 
  :گويد مي

آيـد و     ها و اشخاصي كه از طرف راست به سوي سالك مـي             واردات، انوار، نداها، مثال   «
د غالبـاً  شـو  آيد و آشـكار مـي   شود، غالبا حق است، و آنچه از طرف چپ مي  بر او ظاهر مي   

آنچـه بـا شـكفتگي و       ]: كه امور همراه احوال و واردات اسـت       [ و اما عوارض     ١.باطل است 
آرامش و اجتماع همت با حق تعالي و سكون و جمعيت باطن همراه اسـت، حـق اسـت و                    
آنچه با تشويش و اضطراب و وحشت و تفرقهٴ درون و اندوه وسـواس همـراه اسـت، باطـل                

هـر واردي كـه پـس از رفـتن و           ]: ماند  فراغت از احوال باقي مي    كه پس از    [و اما آثار    . است
فارغ شدن از آن سرور و شادماني در دل باقي بماند و در پي آن آدمي نشاط براي طاعت حق                    

لَكي          است، و آنچه پس از زوال انـدوه و  ) اي فرشته(داشته باشد و سرزنده و نيرومند باشد، م
آلـود   جان، و خـواب     س از آن كسل و سست، آلوده      گذارد و آدمي پ     غصه از خود بر جاي مي     

وهر واردي كه پس از جدا شدنش معرفت به خدا در دل باقي بمانـد و                . باشد، شيطاني است  
  )٣٤٢ ـ ٣٢٥، ص شرح منازل السائرين(» .الهي است. يقيني تازه براي شخص فراهم گردد

هـا و   كه از روي نـشانه   دارد  ) الهي، ملكي، شيطاني و نفساني    (خواطر نيز انواع گوناگون     
خواطر الهـي همـراه بـا سـلطنت و سـيطره و      : آثار و عوارض مي توان آنها را تشخيص داد     

گـردد و     تـر مـي     گردد و به طور فزاينده قـوي        غلبه است و با نفي و طرد و كثرت برطرف نمي          
 و خواطر ملكي آدمي را به سـوي خيـر  . برد اي نمي شود، و نفس از آن حظّي و بهره   تكرار مي 

دارد؛ و خواطر شـيطاني آدمـي را بـر شـهوت و      انگيزد و از شر و بدي برحذر مي خوبي برمي 
  )٥٣ ـ ٥٠، صمصباح الانس: ك.ز: همان؛ نيز(. انگيزد لذّت و طلب حظّ نفس برمي

هاي جمعـي و      هاي تشخيصِ شهودهاي راستين و واقعي از كشف         البته سخن در باب راه    
ه نيست و خداي سبحان كـه هـدايت سـالكان راسـتين را     گفت دروغين، منحصر در امور پيش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّثم لأ﴿: ١٧سورهٴ اعراف، آيهٴ    : ك. ر . 1 ِتينهم من بين ايديهم وُ َ ِ َ ِ ُِ َّ ِمن خلفهم و َ ِ ِعن ايمــٰنهم و َِ ِ َ َعـن شـمائلهم و لا تجـد اكثـ َ َ َُ ِ َ ِ ِ ِ ُرهم َ َ

 .﴾ِشـٰكرين
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٩٤ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  ١.نماياند هاي ديگر نيز راه را به ايشان مي خود ضمانت كرده است، به گونه

  گيري نتيجه
 ،انـد   لزوم سنجش مکاشفات ومعيارهاي سنجش آن بيان کرده        ٴازآنچه عارفان مسلمان درباره   

 ؛آيـد  بـه دسـت مـي   ) کـشف  (وحـي وعرفـان    ربط ونسبت ميان عقـل و ٴنکات مهمي درباره  
  :ازجمله
برخي مكاشفات عرفاني، مانند بديهيات اوليه در علوم حصولي و برخي ديگر ماننـد              . ١

شـود و دسـتهٴ نخـست،         دستهٴ دوم با ارجاع به دستهٴ نخست ارزيـابي مـي          . علوم نظري است  
  . نخست استٴ جزء دستهیوح .داراي حجيت ذاتي و غير قابل شك و ترديد است

هـاي نظـري و بـراهين عقلـي معتبـر و قابـل                 نظر عارفان مسلمان نه تنها استدلال      از. ٢
اعتمادند، بلكه معيار سنجش مكاشفات عرفاني نيز به شمارند؛ چندان كه مكاشفهٴ معـارض              

  .شود با عقل، فاقد اعتبار شناخته مي
را هاي عرفا اسـت؛ چ ـ      از نظر عارفان مسلمان وحي نبوي شاقولي براي سنجش يافته         . ٣

اي بـه     كه خود حاصل بالاترين مرتبهٴ مكاشفه است و از اين رو، براي ايشان نه تنهـا مـسئله                 
نام تعارض قرآن و عرفان وجـود نـدارد؛ بلكـه همراهـي و همـاهنگي آن دو امـري مـسلّم                      

  .باشد مي
گانـهٴ عرفـان و برهـان و قـرآن و بـه تعبيـري        گانهٴ فوق، هماهنگي اضلاع سه  امور سه . ٤

. ترين مسائل مطرح در فلسفهٴ عرفـان اسـت          دهد كه از مهم     ل و وحي را نشان مي     شهود و عق  
اي به نام تعارض عقل و عرفان يـا تعـارض وحـي و              بنابراين از نظر عارفان مسلمان، مسئله     
اي با برهان عقلي يا نصّ وحياني معـارض باشـد، آن         عرفان وجود ندارد، و آنجا كه مكاشفه      

گونـه كـه    يابـد؛ همـان   د و اجازه ورود به ساحت عرفان را نمي  شو  مكاشفه مردود شناخته مي   
  .شود شود و وارد حوزهٴ انديشهٴ ديني نمي نقل اين چنيني كنار نهاده مي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رسول، نبي يا محدث وقتي در خواب چيزي       « در پاسخ به اين سؤال كه        Ａدر روايتي آمده است كه امام     .  1

يوفق لذلك حتي يعرفه؛ «: فرمايد  مي» دهد كه حق است و از جانب فرشته؟         بيند، چگونه تشخيص مي     مي
 )١٧٧ص ، ١، ج الكافي(» .خداوند توفيق اين تشخيص را به او مي دهد تا آن را بشناسد
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